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تقریباً همه متفق‌القول هســتیم که در 1 
یــک نقطه عطــف تاریخی قــرار داریم 
و در حال تجربه شــیفت تمدنی هســتیم. 
بســیاری از مؤلفه‌هایــی کــه 50ســال قبــل 
از  مجموعــه‌ای  و  داشــتند  موضوعیــت 
روابــط و ضوابــط را در جامعــه مــا ایجــاد 
کرده بودند، در حال تحول بنیادین است. 
سیاســت،  اقتصــاد،  اساســی  مؤلفه‌هــای 
قــدرت، فرهنــگ و حتــی انســان در حــال 
تغییــر هســتند. منظــور از تغییــر انســان، 
تغییر در برداشت انسان از خودش است، 
بالاخره ما برداشتی از خودمان داریم و بر 
اساس آن برداشت به درکی از هویت‌مان 
می‌رســیم. بنابراین، اگــر بپذیریم که وارد 
عصر پسامدرنیته یا پساحقیقت شده‌ایم، 
مختصــات  بــا  عصــر،  ایــن  در  طبیعتــاً 
تازه‌تری مواجه خواهیم شــد، دقیقاً شبیه 

آن چیزی که در مدرنیته اتفاق افتاد.
مطــرح  فضــا  ایــن  در  کــه  پرسشــی 
عصــر  در  کــه  اســت  ایــن  می‌شــود، 
زمانــه‌ای  در  تعبیــری  بــه  و  پســاحقیقت 
کــه در آن به‌ســر می‌بریــم، فرهنــگ چــه 
واقعیــت  اســت؟  کــرده  پیــدا  وضعیتــی 
این اســت کــه تا 50 ســال پیــش، فرهنگ 
به‌عنــوان یــک امر ثابــت و پایــدار قلمداد 

می‌شــد که به‌راحتی دســتخوش تحولات 
قرار نمی‌گرفت، به همین خاطر در برخی 
از جوامــع این ایده حاکم بــود که فرهنگ 
مبنایی اســت که جوامع بشــری بر اساس 
آن شــکل می‌گیرند. اما در سال‌های اخیر، 
نوع نگاه به فرهنگ تغییر کرده است و ما 
فرهنگ را همچون 50 سال پیش، ثابت و 

پایدار نمی‌دانیم.
بــا  ثابــت  امــر  فرهنــگ  گذشــته  در 
تغییــرات بســیار کند تصور می‌شــد، چون 
آیین‌هــای  و  مناســک  قالــب  در  پیوســته 
فرهنگــی و جمعی توســط افراد و اعضای 
یــک جامعه تکــرار می‌شــد تا به یــک امر 
درونی تبدیل شود. ۵۰ سال قبل ما عموم 
آیین‌هــای فرهنگی را در شــبکه ارتباطات 
انسانی و به شکلی رئال و واقعی به انجام 
آن  از  بســیاری  امــروز،  امــا  می‌رســاندیم 
آیین‌ها به فضاهای رسانه‌ای منتقل شده 
اســت و بر این اســاس، عوض شده‌اند. در 
چنین فضایی تلقــی از فرهنگ و به‌دنبال 
آن، کارکــرد فرهنــگ نیز تحــول پیدا کرده 
اســت. طبیعتاً در این شــرایط، نســبتی که 
فرهنــگ بــا ســایر مقــولات و پدیده‌هــای 
اجتماعــی پیــدا می‌کنــد هم دچــار تغییر 
خواهــد شــد. یکی از نهادهایی کــه پیوند و 
ارتباط مستقیم با فرهنگ دارد، بی‌تردید 
»نهــاد دانشــگاه« اســت. بنابراین نســبت 
تأمــل  بــه  بایــد  را  دانشــگاه  و  فرهنــگ 
گذاشــت. پیش از پرداخت به این نســبت 

ذکر دو نکته ضروری است:
نکته نخســت، مربوط به زندگی‌ اســت 
کــه داخل دانشــگاه جریــان دارد. واقعیت 
این است دانشــگاه حداقل برای اهالی آن 
فراتر از یک محل کار و تحصیل است و یک 
منــش و مســلک بشــمار می‌رود؛ مســیری 

اســت کــه همــه زندگــی انســان را تعریف 
می‌کنــد. در ایــن فضا، پرســش اصلی این 
اســت که فرهنگی که نوعــی نرم‌افزار برای 
زندگی اســت چگونــه می‌تواند بــه ارتقای 

کیفیت زندگی بینجامد؟
و  »فرهنــگ«  دربــاره  دوم،  نکتــه 

دانشگاه؛ ارزشمندترین سلول اجتماعی
آیا دانشگاه‌ ما می‌تواند به نیازهای متحول جامعه ایرانی در آغاز قرن پانزدهم پاسخ دهد؟

نسلی که دانشگاه رفت اما دانشگاه را ندید!
تحلیل پدیده‌ »استاد – سلبریتی‌ها«‌

چطور کرونا نفس »دانشگاه« را به شماره انداخت؟

تأثیــر کرونــا بــر فضــای دانشــگاهی ما، 
از  اشــکالی  در  دگردیســی  طــرف،  یــک  از 
دانشگاه‌های بزرگ و از طرف دیگر، ناپدید 
شــدن اشــکالی از دانشــگاه‌های کوچــک و 
کمتــر کارآمــد خواهد بــود. خصوصــاً برای 
جامعــه دانشــگاهی ما کــه حــدود 2700 تا 
2800 واحد دانشــگاهی را شــامل می‌شود؛ 
این آمار ما را در دســته‌ معدود کشــورهایی 
قرار می‌دهد که دانشــگاه‌های زیــادی را در 

خود جای داده ‌است.
کرونــا  کــه  گفــت  می‌تــوان  بنابرایــن، 
احتمالًا فرایند مرگ بســیاری از دانشگاه‌ها 
را سرعت بخشیده‌ است اتفاقی که قرار بود 
به‌دلیل عدم اقبال دانشجویان در دهه‌های 
پیــش‌رو رخ‌ دهــد، امــا بــه نظر می‌رســد که 

پاندمی کرونا آن را سرعت بخشیده است.
ارشــد  کارشناســی  دوره  دانشــجویان 
مــا تقریبــاً مراحــل پایانــی تحصیــل خــود 
دوره  دانشــجویان  و  می‌کننــد  ســپری  را 
کارشناســی هم باید سال ســوم باشند و اگر 
همچنان دانشــگاه‌های ما باز نشوند و آنان 

هم فارغ‌التحصیل ‌‌شــوند، دانشــجویانی از 
دل ایــن کلاس‌های آنلاین و دانشــگاه‌های 
مجازی فارغ‌التحصیل می‌شــوند که اساساً 
دانشگاه‌، اســتادان، کارمندان، کارشناسان، 
همکلاســی‌ها و... را ندیدنــد و در این فضا، 
این پرســش اصلی مطرح می‌شــود: نسلی 
کــه دانشــگاه آمــد و دانشــگاه را ندیــد، چه 
تصویــری از خــودش، جامعــه و دانشــگاه 
خواهــد داشــت و بــا چــه مســائلی مواجــه 

خواهد شد؟
پیامدهــای  اساســی‌ترین  از  یکــی 
کــه  اســت  ایــن  کرونــا  دوران  در  آمــوزش 
ضــرورت آمــدن بــه دانشــگاه‌ها، کمرنــگ 
 94 ســال  در  کــه  مطالعــه‌ای  در  می‌شــود. 
و 95 انجــام دادیــم، متوجــه ‌شــدیم که در 
مــا  دانشــگاه‌های  از  قابل‌توجهــی  بخــش 
بجــز دانشــگاه‌های مــادر، کلاس‌هــا کارکرد 
»اطلاع‌رســانی« ندارنــد و بــه همین دلیل، 
در سال 95 ایده »مرگ دانشگاه« را مطرح 
کردیم. بر اســاس این مطالعه، کلاس‌های 
درس دیگــر مرکزیتــی نداشــتند و چیــزی 

کــه دانشــگاه‌ها را نگــه می‌داشــت محیــط، 
فضا  یا به عبارتی »اتمســفر دانشگاه« بود؛ 
چیــزی که ما امروز به‌دلیل آموزش مجازی 
از دســت داده‌ایــم. در واقع ایــن تعاملات، 
رفتارهــا و اساســاً »جامعه‌پذیــری‌« کــه در 
محیط دانشگاه اتفاق می‌افتاد دانشجویان 

را تربیت می‌کرد نه کلاس‌های درس!

اتفاقــی کــه بــا آمــدن کرونــا رخ داد این 1
بود که ما همه آنچه در فضای دانشــگاه 
کارکرد داشــت ، حذف کردیــم و آن چیزی 
را کــه عمــاً کارکــردی نداشــت و بــه تعبیر 
درســت‌تری، کارکــرد خود را از دســت داده 
‌بــود ، نگه ‌داشــتیم آن هــم به شــکل کاملًا 
مبتذل تبدیل به »کلاس‌های آنلاین« شد. 
آن چیــزی که بــر بغرنج‌تر شــدن این فضا 
می‌افزود، بسنده کردن برخی از استادان به 
ارائه یک فایل صوتی در کلاس‌های آنلاین 
بــود که طی آن، کلاس بدون هیچ پرســش 
و پاســخی و به شــکلی کاملًا یک‌سویه پیش 
می‌رفــت. در چنیــن وضعیتــی آنچه  قلب 
دانشــگاه بــود، حــذف و آنچه  بســیار در آن 
ضعف داشــتیم به شکل بی‌کیفیت‌تری در 

آموزش مجازی ارائه‌ شد.

اما فارغ از مسائلی که کرونا در دانشگاه 2
و جریان آموزش ایجــاد کرد، موضوع 
نگران‌کننــده دیگــر عــدم تمایــل ‌برخــی از 
بــرای  کارمنــدان  و  اســتادان  دانشــجویان، 
بازگشــت بــه دانشــگاه و کلاس‌هــای درس 
اســت. همچنیــن، بــه لحــاظ روانشــناختی 

و جامعه‌شــناختی مســائل عمــده دیگــری 
همچون افســردگی و مســأله انزوا در پدیده 
آمــوزش مجــازی وجــود دارد کــه بتدریــج 
خود را نشــان خواهــد داد. هرچند برخی از 
دانشــجویان فعال، کوشــیده‌اند تا از طریق 
شــبکه‌های اجتماعی، با دیگر دانشــجویان 
مرتبط شوند اما واقعیت این است که خود 
دانشــگاه در عمل نتوانســته است تعامل و 
ارتباط میان دانشجویان و استادان را برقرار 
و ســاماندهی کنــد و واحدهــای فرهنگــی و 
اساســاً  دانشــگاه‌ها،  فرهنگــی  کارشناســان 
چنین دغدغه‌ای نداشتند و تنها به آموزش 
مشــغول  آنلایــن  کلاس‌هــای  کیفیــت  و 
بوده‌انــد. این در حالی اســت که بســیاری از 
اتفاقات مثبتی که در دانشگاه‌ها رخ می‌داد 
نتیجه همین پیوندها و تعاملات دو ســویه 
بــود. »پیوندهــای اجتماعی« پدیده بســیار 
بــرای مــا جامعه‌شناســان اســت؛  مهمــی 
چراکــه ایــن پیوندهــا اســت کــه بســیاری از 
اشکال اجتماعی را رقم می‌زد که متأسفانه 

امروز دیگر ظهور و بروزی ندارد.

دو تحول عمــده در گروه‌های مرجع 3
و فــرم فعالیت‌هــای فرهنگــی مورد 
توجــه قــرار گرفــت؛ گروه‌هــای مرجعی که 
بر فضای دانشــگاهی نفوذ و تأثیر داشــتند، 
امــروزه متحول شــده‌اند و جایگاه اســتادان 
تأثیرگــذار تغییــر کــرده ‌اســت؛ از طرفــی با 
پدیده »استاد - سلبریتی‌ها« مواجه هستیم 
که در این دو سال ظهور پاندمی کرونا بسیار 

ëë شکل‌هایی که دانشــگاه بعد از کرونا به خود می‌گیرد از پرسش‌ها و دغدغه‌های جذاب این
روزهای فضای علمی و آکادمیک، محســوب می‌شــود. در اغلب مقــالات و گزارش‌هایی که 
پیرامون »کرونا و آموزش عالی« نوشــته می‌شود، سعی شده تا گمانه‌زنی‌ها راجع به اشکال 
دانشگاه بعد از کرونا، منعکس شــود اما کمتر به این سؤال پرداخته شده‌ است که اساساً چه 

دانشگاه‌هایی پس از کرونا ناپدید شده و نخواهند ماند؟

»زندگــی« اســت؛ دو واژه و دو مفهومــی 
کــه بــا هــم همبســتگی بســیاری دارنــد و 
آنقدر همبستگی‌شــان بالا اســت که شاید 
همپوشــانی اینهــا نزدیک به صــد درصد 
میــل کنــد. بــر ایــن اســاس، دانشــگاهی 
دانشــگاه اســت کــه در نظــام زندگــی کــه 
فرهنــگِ جامعــه ســاخته اســت، بتوانــد 
نقــش و کارکــرد خــود را ایفا کند. پرســش 
اصلــی اینجا اســت که دانشــگاه فعلی در 
جامعــه ایرانــی کــه در حــال ورود به قرن 
پانزدهــم اســت چقــدر می‌توانــد بــه این 
نیازهای متحول شونده جامعه ایرانی در 

قرن پانزدهم پاسخ بدهد؟

در بررسی نسبت فرهنگ و دانشگاه، 2 
یــا  حداقلــی«  »رویکــرد  می‌تــوان 
»رویکــرد حداکثــری« را مدنظــر داشــت. 
بســیاری از بحث‌هایــی کــه در خصــوص 
نسبت بین این دو صورت می‌گیرد، بیشتر 
از رویکرد حداقلی پیــروی می‌کنند؛ گویی 
دانشــگاه جزئــی از زندگــی افــراد جامعه 
اســت و نــه تمــام آن. این در حالی اســت 
کــه باید به دانشــگاه »نگاهــی حداکثری« 
داشــت و به آن به مثابه »ارزشــمندترین 
طبیعتــاً  نگریســت.  اجتماعــی«  ســلول 
بــا داشــتن چنین رویکــردی به دانشــگاه، 
نگاه‌مــان به مفهوم زندگی در دانشــگاه و 
مفهــوم فرهنــگ در دانشــگاه نیــز نگاهی 
نــگاه  ایــن  در  بــود.  خواهــد  حداکثــری 
حداکثری، دانشگاه به‌عنوان یک سازمان 

و نهــاد قابــل اتــکاء در محیــط متحــول و 
متغیــر زمانــه مــا می‌تواند، اشــکالاتی که 
بعضــاً در نهادهــای ســنتی وجــود دارد را 

مرتفع کند.

حــال این پرســش مطرح می‌شــود 3 
که چقــدر می‌توانیم فرهنگ حاکم 
بــر دانشــگاه را پایــدار در نظــر بگیریم آن 
هــم در شــرایطی که آینــده چنــدان برای 
ما روشــن نیســت. اگرچه در حدود هفت 
هشت سال گذشته، تحول جدی در حوزه 
بحــث  در  بویــژه  دانشــگاه«  »مطالعــات 
آینده‌پژوهــی صــورت گرفتــه اســت اما با 
ایــن حال، یکــی از فضاهایی کــه در آینده 
بی‌تردیــد، متحول خواهد شــد، دانشــگاه‌ 

است.
در  کــه  بنیادینــی  تحــولات  دنبــال  بــه 
حوزه‌هــای مختلف حیــات اجتماعی روی 
داده اســت، فرهنــگ علــم یــا بــه تعبیری 
بویــژه در  فرهنــگ حرفــه‌ای در دانشــگاه 
حــوزه اخــاق پژوهــش، اخــاق آموزش، 
رابطــه اســتاد و دانشــجو و... دچــار تحــول 
بــرای نمونــه فراگیــر شــدن  شــده اســت. 
بــر زیســت  ویــروس کرونــا و تبعاتــی کــه 
داشــت،  مــا  دانشــگاهی  و  دانشــجویی 
نمونــه‌ای از پیش‌بینی‌ناپذیــری آینده این 
نهــاد اجتماعــی )دانشــگاه( اســت. یکــی 
از فضاهایــی کــه به‌طــور مســتقیم از ایــن 
پاندمــی تأثیــر پذیرفــت، دانشــگاه بــود به 
گونــه‌ای که برخــی از تحلیلگران دانشــگاه 

ماقبل کرونا را از دانشــگاه پساکرونا متمایز 
می‌کنند.

بــه نظــر می‌رســد کــه پاندمــی کرونــا 
از  یکــی  باشــد.  ادامــه‌دار  همچنــان 
امنیتــی  اجــاس  در  کــه  بحث‌هایــی 
شــد،  مطــرح   2022 و   2021 مونیــخ 
وجــود ویروس‌هــای بســیار خطرنــاک در 
آزمایشــگاه‌های کنترل شــده بود و در این 
جلســات عنــوان شــد کــه کامــاً محتمــل 
به‌صــورت  ویروس‌هــا،  ایــن  کــه  اســت 
برنامه‌ریزی‌شــده یا غیربرنامه‌ریزی‌شــده 
روزی به بیرون نشت پیدا کنند. شاید برای 
نخســتین‌بار اســت که به چنین صراحتی 
مدیریتــی  ســطوح  در  رســمی  اســناد  در 
کشــور این مباحــث مطرح می‌شــود. قبل 
در  را  مقولاتــی  چنیــن  معمــولًا  ایــن،  از 
فیلم‌هــای تخیلــی می‌دیدیم. بــه همین 
دلیــل معتقــدم در مــورد آینده دانشــگاه 
و ارتباطــی کــه بــا فرهنــگ پیــدا می‌کنــد، 
بــا ابهامــات جدی مواجــه هســتیم و این 
در  آینده‌پژوهــی  بحث‌هــای  لــزوم  امــر 
حــوزه فرهنگ و دانشــگاه را بیش از پیش 

ضرورت می‌بخشد.

*مکتــوب حاضــر، متــن ویرایــش و تلخیص 
حســین  دکتــر  ســخنرانی  از  »ایــران«  شــده 
ساعی اســت که با عنوان »فرهنگ در جامعه 
اولیــن  در  مجــازی  صــورت  بــه  پســاکرونا« 

همایش ملی »فرهنگ و دانشگاه« ارائه شد.

اوج گرفته‌اند؛ اســتادانی که توانســته‌اند در 
فضــای مجــازی خودشــان را بــالا بکشــند، 
فالوئر جــذب کنند و دنبال‌کنندگان‌شــان را 
فراتــر از محیــط دانشــگاه و کلاس درس و 
جامعــه ایــران، ارتقا دهند. از طــرف دیگر، 
اســتادانی هــم هســتند کــه بــا وجــود همه 
تجربــه و دانش‌شــان نتوانســتند در فضای 
داشــته  را  سابق‌شــان  اثرگــذاری  مجــازی 

باشند و به قول حافظ:
سلسله موی دوست حلقه دام بلاست

هــر کــه دریــن حلقــه نیســت فــارغ ازیــن 
ماجراست

بســیاری از اســتادان تأثیرگــذار ما، چون 
نداشــتند،  حضــور  مجــازی  شــبکه‌های  در 
خــارج از ایــن ماجــرا شــدند و صدای‌شــان 

به‌طور کلی خاموش شد.
ëëپدیده‌های نوظهور

در دوران آموزش مجازی در دانشگاه‌ها، 
ظهور پدیده »دانشــجو- ســلبریتی‌ها« هم 
محیــط  فرهنگ‌ســازی  در  مهمــی  نقــش 
دانشــگاهی پیــدا کــرد. از ایــن رو، بایــد در 
بــه  دانشــگاه‌ها  فرهنگــی  فعالیت‌هــای 
آنــان توجــه کــرد و آنــان را بــه کارشناســان 
فرهنگی وصل کرد، یا اینکه آنها را به مثابه 
کارشناســان فرهنگــی جدیــد بــه رســمیت‌ 
شــناخت. طی فرایند آمــوزش مجازی فرم‌ 
فعالیت‌هــای فرهنگــی هــم دچــار تحــول‌ 
شــده‌اند، ایــن فرم‌هــا امــروز بر یک شــیوه 
آنلاین و مجازی ســوار اســت. در این راستا، 
کافی اســت به تعداد رادیو پادکســت‌هایی 
کــه توســط دانشــجویان و فارغ‌التحصیلان 

تهیه‌ شده، توجه شود.
بنابراین، اگر خیلی هم بدبین نباشــیم، 
شــاید بتــوان اینگونــه نتیجه‌گیــری کــرد که 
باعــث  دانشــگاه‌ها  در  مجــازی  آمــوزش 
شــده تا حیطــه تأثیرگــذاری دانشــگاهیان، 
دانشــجویان و اســتادان فعال، بسیار وسیع 
اینهــا  برســد؛  جامعــه  ســطح  بــه  و  شــده 
جنبه‌هــای مثبــت مجــازی شــدن جریــان 
آموزش اســت کــه نمی‌توان از آنهــا در کنار 
اثرات منفی آموزش مجازی چشم پوشید.

عنــوان ‌کــردم  پیش‌تــر  کــه  همانطــور   
حفــظ »ارتبــاط« و ایجــاد »پیونــد« اولویت 
و  دانشــگاهی  مــا در محیط‌هــای  نخســت 
فعالیت‌هــای فرهنگی اســت. ایده‌هایی که 
در باب فرهیخته‌سالاری و شخصیت‌سازی 
و... ارائه می‌شود همگی امور و دغدغه‌های 
ارزشمندی اســت اما ارتباط، پیوند و کمک 
بــه از میــان بــردن انــزوای اجتماعــی بایــد 
هدف نخســت ایــن فعالیت‌هــای فرهنگی 
»فعالیت‌هــای  جهــان  همــه  در  باشــد. 
فرهنگی« در برابر »انزوای اجتماعی« قرار 
می‌گیــرد. هدف این اســت که دانشــجویان 
باهــم پیونــد برقــرار کننــد و از بســیاری از 
آســیب‌های اجتماعــی و فردی کــه به‌دلیل 
مهاجــرت، خوابگاهی بودن، فشــار درســی 

و... دارند، به نوعی فراتر روند.
 مــا در آســتانه ورود به دنیــای متاورس 
)Metaverse/ فراجهــان یــا جهــان برتــر( و 
Second Life هستیم. امروزه همه از دنیایی 
صحبت می‌کنند که طی آن، یک عینک ما 
را بــه زندگی دوم می‌برد و همه اتفاقات در 
دنیــا در متاورس و در داخل گوشــی‌های ما 
رخ می‌دهــد. به این اعتبــار باید توجه‌ کنیم 
که چطور زیرساخت‌های فرهنگی دانشگاه 

و کارشناســان فرهنگی را تربیت کنیم که با 
این دنیای جدید تعامل کنند. آن چیزی که 
ما امروز می‌بینیم تازه شــروع ماجرا است. 
پایانش نیســت، حتی خودش هم نیســت! 
هنــوز آن دنیایــی که قرار اســت بیاید و ما را 
شــگفت‌زده کند، نیامده‌ اســت. باید نسبت 
حســاس  بســیار   Second Life دنیــای  بــه 
باشــیم. واقعیت این اســت که عرصه‌های 
فرهنگــی در دنیا، دیگــر در اختیار دولت‌ها 
یا دانشــگاه‌ها نیســتند، از همین امروز باید 
توجه‌مان معطــوف به کارگــزاران فرهنگی 
جدیــد، دانشــجویان و اســتادان فعالــی که 
در ایــن عرصــه حضــور دارنــد، باشــد و بــا 
پیونــد بــا ایــن کارگــزاران فرهنگــی جدیــد 
بــه بازآمــوزی کارشناســان فرهنگــی کمک 
کنیم. کارشناسان فرهنگی دیگر نمی‌توانند 
»نیروی آپاراتوس« دستگاه سیاسی باشند، 
کارشناسان فرهنگی باید حلقه وصل میان 
اداری  ســاختارهای  و  دانشــگاهی  جامعــه 

دانشگاه باشند.
ëëاز سواد فرهنگی تا سواد تعاملی

کارشناســان  مهــم  نقــش  ســر  بــر  اگــر 
بــه  فرهنگــی  فعالیت‌هــای  در  فرهنگــی، 
اشتراک‌نظر رسیدیم، باید بپذیریم که این 
کارشناسان حداقل در زمینه سه نوع سواد، 

باید بازآموزی شوند:
نخست، »سواد رســانه‌ای« و آشنا شدن 
بــا دنیای پــر تحول و ســیال مجازی اســت. 
این ســواد تمام شــدنی نیســت. دائماً باید 
بازآمــوزی صــورت گیــرد و این امر مســتمر 

باشــد. آموزش ســواد رســانه‌ای را بیشــتر از 
آنها کــه در فضــای مجازی مهــارت دارند، 

باید توقع کرد.
دوم، »ســواد فرهنگــی« اســت کــه طی 
آن، محتــوای تحــول و تغییرات فرهنگ که 
در دانشــگاه و محیط جامعــه رخ‌ می‌دهد، 
داده‌  انتقــال  فرهنگــی  کارشناســان  بــه 
می‌شــود. در ایــن زمینه، جامعه‌شناســان و 
انسان‌شناســان فرهنگــی، بســیار می‌توانند 

اثرگذار باشند.
ســوم، »ســواد تعاملــی« اســت کــه در 
واقــع نقطــه ضعــف کارشناســان فرهنگی 
ما محســوب می‌شــود. واقعیت این اســت 
کــه شــیوه تعامــل و ارتبــاط با نســل جدید 
بســیار با نســل‌های گذشــته متفاوت است؛ 
بســیاری از قوانین و ضوابط پیشین دیگر به 
کار نمی‌آید و شــیوه مواجهه و شیوه ارتباط 
بــا نســل جدیــد دانشــجو بایــد متناســب با 

شناخت نسبت به این نسل صورت گیرد.

*مکتــوب حاضــر، متــن ویرایــش و تلخیص 
شده »ایران« از سخنرانی دکتر عباس کاظمی 
اســت که با عنوان »کرونا و فعالیت‌های بدیل 
فرهنگی و اجتماعی دانشــجویان« در همایش 
»آمــوزش عالــی در دوران کرونا و پســاکرونا« 
ارائــه شــد. ایــن همایــش بــه همت مؤسســه 
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعی و بــا همکاری 
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علوم، 
تحقیقــات ‌و فنــاوری به‌صورت مجــازی برگزار 

شد. 

گاه
م ن

نی
ëë دانشــجویانی از دل کلاس‌های آنلاین و دانشگاه‌های مجازی فارغ‌التحصیل

می‌شــوند که دانشــگاه‌، اســتادان، کارمندان، کارشناسان، همکلاســی‌ها و... را 
ندیده‌اند. حال باید دید نسلی که دانشــگاه آمد و دانشگاه را ندید، چه تصویری 
از خــودش، جامعه و دانشــگاه خواهد داشــت و با چه مســائلی مواجه خواهد 

شد؟
ëë در آموزش مجازی از طرفی با پدیده »استاد - سلبریتی‌ها« مواجه هستیم که

در این دو سال ظهور پاندمی کرونا بسیار اوج گرفته‌اند. استادانی که توانسته‌اند 
فالوئــر جذب کننــد و دنبال‌کنندگان‌شــان را فراتــر از محیط دانشــگاه و کلاس 
درس و جامعه ایران ارتقا دهند. از طرف دیگر، استادانی هم هستند که با وجود 
همه تجربه و دانش‌شان نتوانســتند در فضای مجازی اثرگذاری سابق‌ را داشته 

باشند و صدای‌شان به‌طور کلی خاموش شد.
ëë در مطالعــه‌ای که در ســال 94 و 95 انجام دادیم، متوجه ‌شــدیم که در بخش

قابل‌توجهــی از دانشــگاه‌های مــا بجــز دانشــگاه‌های مــادر، کلاس‌هــا کارکــرد 
»اطلاع‌رسانی« ندارند! به همین دلیل، ایده »مرگ دانشگاه« را مطرح کردیم. 
بر اســاس این مطالعــه، کلاس‌های درس دیگــر مرکزیتی نداشــتند و چیزی که 
دانشگاه‌ها را نگه می‌داشــت محیط، فضا یا به عبارتی »اتمسفر دانشگاه« بود. 

چیزی که ما امروز به‌دلیل آموزش مجازی از دست داده‌ایم.

گاه
م ن

نی

ëë در بررسی نسبت فرهنگ و دانشگاه، می‌توان »رویکرد حداقلی« یا »رویکرد 
حداکثــری« را مدنظر داشــت. بســیاری از بحث‌هایی که در خصوص نســبت 
بین این دو صــورت می‌گیرد، بیشــتر از رویکرد حداقلی پیــروی می‌کنند؛ گویی 
دانشــگاه جزئی از زندگی افراد جامعه اســت و نه تمام آن. این در حالی است 
که باید به دانشــگاه »نگاهی حداکثری« داشت و به آن به مثابه »ارزشمندترین 

سلول اجتماعی« نگریست.


